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در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸ (۹ آبان ۱۳۴۷)، پرزیدنت لیندون جانسون وقفه ای را در بمباران ویتنام شمالی 
اعلام کرد که به گفته او می توانســت به حل وفصل مســالمت آمیز آن جنگ منفور منجر شود. این 
اعلامیه غیرمنتظره که تنها پنج روز پیش از انتخابات ریاســت جمهوری منتشــر شد، تقریبا همه را 
شگفت زده کرد. این امر کلا به عنوان تلاشی در آخرین لحظه برای کمک به مبارزه انتخاباتی متزلزل 
هوبرت هامفری۲ (معاون رئیس جمهور) تلقی می شــد. تحلیلگران سیاسی در آن زمان می گفتند 
اگر رئیس جمهور این کار را در اوایل همان ســال انجام می داد، می توانست انتخاب مجدد خودش 

را تضمین کند.
اکثر مفسران و مورخان تأیید می کنند که جانسون تا اکتبر ۱۹۶۸  به شدت با مقامات ارشد نظامی 
همراهــی و در برابر هر قدمی به ســوی صلح مقاومت می کرد. از این رو فقط به یک مثال اشــاره 
می کنم که اخیرا یعنی در ســال ۱۹۹۸ در کتاب «غول معیوب»۳ منتشر شد: پروفسور رابرت دالک 
از تیم کاری لیندون جانســون در ســال های ۱۹۶۱-۱۹۷۳، اظهار داشــته بود که رئیس جمهور در 
اواخر ســال ۱۹۶۷  می توانست از احساســات ضد جنگ در داخل و تحولات سیاسی در ویتنام برای 
کاهش خســارات خود و پایان دادن به خونریزی اســتفاده کند، امــا در عوض به خاطر لفاظی ها و 
آرزواندیشــی هایش درباره توسعه جنگ، واقع بینی خود را از دست داده بود و «به همان راه ادامه 
داد». درواقع این قضاوت درســت نیســت. احساس می کنم اگر من نیز از بیان حقایقی که می دانم 

دریغ ورزم، اهمال کرده ام.
من در سال ۱۹۶۷ به خواست پرزیدنت جانسون مأموریتی بسیار محرمانه را انجام دادم تا دولت 
ویتنام شمالی را در مورد امکان حل وفصل شرافتمندانه مخاصمه آگاه کنم. با گذشت ۳۴ سال از آن 
مأموریت، معتقدم  از قید سوگند رازداری در این باره آزاد شده ام. از این رو تصمیم گرفتم در اینجا ورود 

ظریف و ماجراجویانه خود را در آن دیپلماسی پشت پرده در سال ۱۹۶۷ بازگو کنم.
من در ســال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) پس از گذراندن هفت ســال به عنوان وابســته در سفارت ایران در 
پاریس و ۱۳ ســال به عنوان کارمند بین المللی در مقر یونســکو در پایتخت فرانسه، به وزارت امور 
خارجه در تهران بازگشتم و ریاست بخش سازمان های بین المللی را بر عهده گرفتم. به این ترتیب، 
هر پاییز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می کردم. در سال ۱۹۶۷ 
به عنوان یکی از نمایندگان ایران بیشــتر در کمیته ســوم (امور بشردوســتانه و اجتماعی) خدمت 
می کردم. گروه ۷۷ (کشورهای در حال توسعه) از من خواست تا به عنوان مذاکره کننده اصلی آنها با 

قدرت های غربی برای تکمیل دو میثاق حقوق بشر اقدام کنم.
یــک بعد از ظهر در ماه اکتبر  که داشــتم در کمیته ســخنرانی می کردم، معاون مــن وارد اتاق 
کنفرانس شــد و با شتاب پشت سر من نشســت. یک تکه کاغذ روی میز جلوی من گذاشت. در آن 
نوشــته بود: «وزیر امور خارجه از شما می خواهد که برای یک موضوع بسیار مهم و فوری فورا در 
سوئیت هتلش به او ملحق شوید». این انقطاع مرا ناراحت کرد، اما توانستم سخنانم را پایان دهم 
و با قدری عصبانیت به سمت معاونم برگشتم؛ چه کاری است؟ من اینجا کارهای فوری دارم... در 
مورد چیست؟ او پاسخ داد: «من فقط دارم صحبت های وزیر را تکرار می کنم. واقعا نمی دانم که او 
درباره چه چیزی می خواهد صحبت کند... از دستیارانش پرسیدم... آنها در مورد موضوع بی اطلاع 
هستند... تنها سرنخ این است که درست پیش از اینکه وزیر پیام شما را به من بدهد، مأمور رمز یک 

پیام شخصی از اعلیحضرت به او داد».
متحیر شــدم زیرا وزیر (اردشیر زاهدی) تا حدی از من بدش می آمد. او به ندرت مرا به سوئیت 
بزرگش در هتل والدورف آستوریا دعوت می کرد. هر سال که برای دو یا سه هفته به نیویورک می آمد 
تا در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد شرکت کند، در آنجا سخنرانی سیاسی معمولش را ایراد 
و با همکارانش از ســایر کشورها ملاقات می کرد. کارمندان دفتر و حلقه همراهان همفکرش او را 
همراهی می کردند. کمتر اتفاق می افتاد که وظیفه خاصی را به من بسپارد. این امر برای من بسیار 
دلچســب بود و مرا آزاد می گذاشت تا شــب ها به انجام فعالیت های فوق برنامه خودم بپردازم و 
دوســتان آمریکایی ام را که درگیر ادبیات و ســینما، تئاتر و هنر بودند ببینم. من با او فقط در مراسم 

رسمی دیدار می کردم و حتی در آن زمان ها نیز کمتر با هم صحبت می کردیم.
احضار غیرمعمول او مرا به فکر انداخت. بدیهی اســت که نمی توانســتم آن را نادیده بگیرم؛ 
به عنوان وزیر، او رئیس من بود. به معاونم دســتورات لازم را دادم و به ســمت والدورف آســتوریا 
حرکت کردم. ۲۰ دقیقه بعد وارد سوئیت لوکس او شدم. وزیر مشغول بحث و گفت وگو با کارمندان 
دفتــر خود و برخــی از دیدارکنندگان بود. به محض دیــدن من، به معنای واقعــی کلمه از روی 
صندلی اش جســت زد و با شور و شــوق مرا در آغوش گرفت، انگار یکی از نزدیک ترین دوستانش 
باشــم. ســپس مرا به اتاق خوابش راهنمایی کرد و گفت: «نمی توانیــم در مقابل این همه مردم 
صحبــت کنیم». یک فنجان چای به من تعارف کرد و تلگرام کشفِ رمز شــده را به من نشــان داد: 
«فوق ســری. به فریدون: بلافاصله با پرواز مســتقیم ایران ایر عازم تهران شــوید. دستورات لازم به 

کاپیتان و فرودگاه مهرآباد داده شده است. امضا: م. ر. پ. (حروف اول نام شاه)».
مات و مبهوت بودم؛ دســتورات شاه معمولا توسط منشی خصوصی او مخابره و امضا می شد. 
وزیر با تعجب و کنجکاوی به من نگاه می کرد. احتمالا فکر می کرد من می دانســتم موضوع درباره 
چیســت. درواقع به شدت احساس نگرانی می کردم. فکر کردم شــاید برای مادرم یا برادرم اتفاقی 
افتاده باشد. این یک رسم ریشه دار ایرانیان بود که اخبار بد را تا جایی که ممکن است از اقوام نزدیک 

پنهان کنند. اما اگر این پیام حاوی اخباری از این دســت بود، وزیر نیز از آن خبر داشت. احتمالا قبلا 
با دوســتانش در ایران تماس گرفته بود. معلوم است که او هم مثل من گیج شده بود. به او گفتم 
که نمی توانم از معنای آن پیام رمزگشــایی کنم. حرف مرا باور نکرد اما رفتار فوق العاده دوســتانه 
خود را حفظ کرد. بعدا از یکی از منشــی هایش فهمیدم که تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفته بود 
که شــاه مرا با نام کوچکم خطاب کرده بود. درواقع این طبیعی بود؛ نام خانوادگی ما برای برادرم 

که نخست وزیر بود، محفوظ بود.
نگاهی به ساعت مچی ام انداختم، اکنون ساعت پنج بعدازظهر بود. فقط زمان کافی داشتم تا 
به هتلم بروم، آنچه را نیاز داشتم بردارم و به فرودگاه کندی بروم. وزیر به من اطمینان داد: «نگران 
نباش، من به ایران ایر دســتور داده ام، آنها بدون تو پرواز نمی کننــد، عجله نکن». در اتاق خواب را 
زدند. یکی از دستیاران وزیر پاکت مهر و موم شده ای را آورد که وزیر به من داد: «این یک گزارش بسیار 
محرمانه است. شما آن را شخصا به اعلیحضرت می دهید. بسیار مهم است». مرا بغل کرد و تا در 

سوئیتش بدرقه کرد.
با عجله به اتاق ساده هتلم رفتم و چمدان کوچکی بستم. تلفنم زنگ خورد؛ دربان به من اطلاع 
داد که ســفیر ما در ســازمان ملل متحد در لابی منتظر اســت. او هم مرا در آغوش گرفت و گفت: 

«لیموزین من اینجاست، من تو را تا فرودگاه همراهی می کنم».
ســعی کردم منصرفش کنم، می خواستم تنها باشم و به دلایل احتمالی فراخوان ناگهانی ام به 
تهــران فکر کنــم. اما او با اصرار دعوتش را به من تحمیل کرد. ســفیر؛ دکتر مهدی وکیل،۴ یکی از 
دوستان صمیمی و برادر زن سابقم،۵ تلاش زیادی کرد تا «راز» پیام شاه را بگشاید. وقتی به او گفتم 
کــه کوچک ترین ایده ای ندارم، حرفم را باور نمی کــرد. از نگرانی هایم در مورد برادرم و مادرم به او 
گفتم. او به برادر خودش در تهران تلفنی گفته بود: «خدا را شکر اتفاق ناگواری نیفتاده است، حال 
مادرت خوب اســت و برادرت همچنان سر کار است و از سفر ناگهانی شما مطلع است». با اینکه 

آنها نگرانی من را برطرف کردند، اما سخنان او این راز را عمیق تر کرد.
در ســالن ویژه (VIP) بیشتر همکارانم جمع شده بودند تا سفر خوشــی را برایم آرزو کنند. در 
حالی که ژرفای افکارم بدترین چیزها را پیش بینی می کردم، آنها نسبتا خوش بین به نظر می رسیدند. 
به طور کلی حدس می زدند که قرار اســت ارتقا پیدا کنم؛ یک پســت کابینه یا پست مهمی در یک 
سفارت. اظهارات دوستانه آنها به دقت محاسبه شده بود؛ احتمالا انتظار داشتند وقتی در موقعیت 
جدیدم تثبیت شــدم، از آنها حمایت کنم. بالاخره ســوار بوئینگ ۷۴۷ شدم. کاپیتان در راهرو با من 
احوالپرســی کرد و مهماندار مرا به بخش درجه یک برد که به اتاق خواب تبدیل شده بود. باید این 
استقبال را به فال نیک گرفت. با این حال، من همه احتمالات را بررسی می کردم و از بدترین سناریو 
شروع کردم. اگر اتفاق نامطلوبی رخ داده بود، وزیر و سفیر می بایست آمادگی می داشتند زیرا مانند 
همه جوامع فاقد آزادی اطلاعات، عملکرد تهران نیز همچون یک دســتگاه شایعه سازی بی پایان 
بــود. پس چی؟ ترفیع؟ بــرادرم مخالف حضور من در کابینه بود؛ او نســبت به اتهامات احتمالی 
خویشاوند ســالاری محتاط بود. درباره یک پست ســفارت هم در آن زمان هیچ محل خالی وجود 
نداشت. البته شــاه هر لحظه می توانست هر کسی را که می خواســت فرا بخواند و جایگزین کند. 
اما همه ســفارتخانه های مهم در اختیار دوستان مورد اعتماد او بودند. آیا به دلیل نحوه مذاکره ام 
درباره دو پیمان حقوق بشر خشم حاکم خودکامه را برانگیخته بودم؟ حساسیت شدید او را نسبت 
به این موضوع می دانستم. انتقاد مداوم عفو بین الملل او را خشمگین کرد. آیا قصد سرزنش من را 
داشت؟ یا آیا برخی از «دشمنان شخصی» من او را متقاعد کرده بودند که من را از سمت فعلی ام 
در وزارت امور خارجه برکنار کند؟ اما اگر چنین اســت، چرا این همه پنهان کاری؟ آیا می توانســت 
بازتاب این امر باشــد که مایل نبود موجب شــرمندگی برادرم، یعنی نخست وزیرش شوم؟ در واقع 
مانند همه رژیم های غیردموکراتیک، هر چیزی ممکن بود و بازاندیشی درباره پیام شاه بی فایده بود. 
بعد از شام یک قرص خواب آور بلعیدم و به بستر رفتم. به زحمت خوابیدم. نگرانی ها همچنان در 

ذهن و رؤیاهایم در چرخش بودند.
در وقــت صبحانه، کاپیتان به من اطــلاع داد که در طول توقف متعارف ۹۰ دقیقه ای در فرودگاه 
هیترو لندن، در سالن ویژه (VIP) اقامت خواهم داشت. اما سفیر ما در انگلستان (عباس آرام)۶ کنار 
هواپیمــا منتظر بود و من را با لیموزین خود دور کرد. فکر می کردم ممکن اســت اطلاعات جدیدی 
داشته باشد اما او هم مثل من متحیر به نظر می رسید. تازه خبر پیام رمزآلود شاه را از زاهدی شنیده 

بود.
سعی کردم در طول پرواز سه ساعته لندن به تهران کمبود خوابم را جبران کنم اما بی فایده بود. 
با نزدیک شدن به پایان سفر، چرخش افکار متناقض با سرعت بیشتر و بیشتری ذهنم را اشغال کرده 
و بر دلهره هایم افزوده بود. سرانجام بوئینگ فرود آمد و به محض توقف و باز شدن در آن، دو افسر 
گارد شاهنشاهی وارد قسمت درجه یک شدند. آنها مستقیما به سمت من آمدند و من را به سمت 

ماشین پلیس مقابل هواپیما اسکورت کردند. نگرانی من به اوج رسید؛
- آیا داشتم دستگیر می شدم؟
- پرسیدم کجا داریم می رویم؟

- یکی از افسران گفت ما مجاز به گفتن نیستیم.
- چمدانم چه می شود؟

- افراد ما در فرودگاه ترتیب آن را می دهند.
چند دقیقه بعد دیدم که بین دو افسر در صندلی عقب ماشین گیر کرده ام. چهار پلیس سوار بر 
موتورسیکلت جلوتر از ماشین بودند که آژیر آنها مرتبا صدا می کرد. در حالی که رانندگان با کاهش 
سرعت خود در کناره های جاده رانندگی می کردند، ماشین ما با سرعت سرسام آوری حرکت می کرد. 
آیا داشــتند به من خدمات کامل VIP ارائه می دادند یا داشتند مرا به سمت یک بازداشتگاه مخفی 
می بردند؟ ماشــین از بزرگراه منتهی به حومه شمالی رفت. وقتی تابلویی را دیدم که نشان دهنده 
روســتای اوین، محل زندان بدنام پلیس مخفی بود، قلبم به تپش افتاد تا اینکه ماشین از کنار تابلو 

عبور کرد.
دقایقی بعد ماشــین در مقابل در ورودی کاخ شــاه در نیاوران توقف کرد. دروازه آهنی باز شــد 
و ماشــین به آرامی به ســمت کاخ اصلی پیش رفت. من را وارد نوعی کتابخانه کردند. ساعت از 
۱۰ شــب گذشــته بود و هیاهوی گفت وگو از اتاق نشیمن نشان می داد که یک پذیرایی شام در حال 
برگزاری بود. تقریبا بلافاصله شــاه ظاهر شد و از من دعوت کرد که روی کاناپه ای کنارش بنشینم. 
صدایــش جــدی بود: «چیزی می خواهم به شــما بگویم یک راز مطلق بیــن من و رئیس جمهور 
ایالات متحده اســت و باید محرمانه باقی بماند، زیرا کوچک ترین درزکردن آن ممکن است بحرانی 
بین المللی ایجاد کند. شما باید سوگند بخورید محتاط و رازدار باقی خواهید ماند. حتی هر اتفاقی 

هم بیفتد لب از لب باز نخواهید کرد».
به همان روشی که افراد ســطح بالای جامعه خدمتکاران را احضار می کردند، فریاد زد: «بیا». 
بلافاصله، همان طور که در داســتان های هزار و یک شب یک جن می توانست ظاهر شود، ناگهان و 
به طور مرموزی، پیشخدمتی ظاهر شد و تعظیم کرد. شاه به او دستور داد قرآنی بیاورد و من به آن 
سوگند خوردم که رازدار باشم. شاه اگرچه در زندگی روزمره بسیار سکولار بود، اما عمیقا مذهبی بود 

و اعتقاد داشت که یکی از ۱۲ امام شیعه از او محافظت می کند.
سیگاری روشن کرد، چند پک کشید و سپس صحبت را از سر گرفت: «آمریکایی ها از جنگ ویتنام 
خســته شده اند. ما - او همیشه در اشــاره به خودش از ضمیر سوم شخص جمع استفاده می کرد - 
اغلب به آنها گفته ایم که این جنگ اشتباه است... اکنون پرزیدنت جانسون از افزایش تعداد تلفات 
به شدت ناراحت است. او برخلاف ارزیابی مشاوران نظامی خود متقاعد شده است که هیچ طرفی 
نمی تواند در این جنگ پیروز شــود، اما در عین حال چون ایالات متحده هم از نظر اقتصادی و هم 
از نظــر نظامی یک ابرقدرت اســت، می تواند در درازمدت ویتنام را به کام مرگ بکشــاند. پرزیدنت 
جانسون نمی خواهد زیر بار سنگین گسترش عملیات نظامی و افزایش تعداد کشته شدگان در میان 
نظامیان و غیر نظامیان برود. اکنون او طرفدار صلح است، اما صلحی محترمانه و قابل قبول. به طور 
رســمی نمی تواند پیش از برداشــتن گام هایی مهم و ضروری، چنین تغییر سیاستی را اعلام کند. با 
توجه به «سیستم باز» آمریکا و توجه رسانه ها به کاخ سفید، دیپلماسی مخفی یا حتی بی سروصدا 
از ســوی رئیس جمهور و دستیارانش غیرممکن اســت. به همین دلیل از من خواسته است که از 
طرف او به ابتکاری برای ارزیابی و کسب آگاهی از نظر ویتنامی ها دست بزنیم. برای این منظور، باید 
قبل از هر چیز با ویتنام شمالی ارتباطی محتاطانه برقرار کنیم. اکنون که روابط ما با شوروی به طور 
چشمگیری بهبود یافته، واضح است که می توانیم از سفارت ویتنام شمالی در مسکو استفاده کنیم. 
اما کرملین در سرتاسر جهان در رقابت با واشنگتن است... . ممکن است مسکو کل ماجرا را لو دهد 
تا موقعیت خود را در آســیا، خاورمیانه و جاهای دیگر تحکیم کند و از این رو پایتخت شوروی قابل 
بحث نیست. به هانوی هم نمی توانیم برویم. حتی اگر موافقت کنند یک فرستاده ایرانی را بپذیرند، 
مطبوعات کنجکاو می شوند. تنها جایی که آنها در خارج از جهان کمونیسم نمایندگی دارند پاریس 
است. از آنجایی که شارل دوگل دوست شخصی ماست، فرانسوی ها سعی نمی کنند از ما جاسوسی 
یا حرکات ما را فاش کنند. بنابراین، از شــما می خواهم که فورا به پاریس بروید تا با نماینده ویتنام 
شمالی ارتباط برقرار کنید». می خواستم بگویم که آن مرد مطمئنا با دیدار من موافقت نمی کند، اما 

شاه اخم کرد و من سکوت کردم.
سیگار دیگری روشن کرد و طبق عادتش به مونولوگش ادامه داد: «ما در این مرحله نباید وارد 
جزئیات پیشنهاد خود شویم. فقط باید روشن کنیم که آمریکایی ها آمادگی دارند جنگ را ادامه دهند 
و بمباران های خود را تا زمانی که لازم باشد تشدید کنند. اما ما ایرانی ها به عنوان همنوعان آسیایی، 
از رنج های مداوم برادران ویتنامی خود خسته شده ایم... و چرا که نه. بنابراین، فکر کردیم که اگر آنها 
ایده یک آتش بس شرافتمندانه را بپذیرند که در آن هیچ یک از طرفین پیروز یا بازنده تلقی نشوند، ما 
ایرانی ها آماده بازی هســتیم؛ نقش میانجی های صادق را ایفا و دو طرف را برای مذاکرات دور هم 

جمع کنیم. آیا متوجه منظورم هستید؟».
کم کم داشــتم اثرات جت لگ* و خستگی سفر طولانی را حس می کردم. با این حال با خستگی 
خود مبارزه کردم و سعی کردم حس هوشیاری خود را نشان دهم. گفتم بله اعلیحضرت. ولی اگر 
اجازه بدهید ملاحظه ای را بگویم. شک دارم نماینده ویتنام (شمالی) در پاریس دیدار با مرا بپذیرد. 
شــاه لبخندی زد و حرفم را قطع کرد: «اگر درِ خانــه اش را بکوبی و کارتت را به عنوان معاون وزیر 
امور خارجه در سازمان های بین المللی ارائه کنی، به احتمال زیاد در را باز نمی کند. اما تو در جوانی 
چپ بوده ای و بیش از ۲۰ سال در پاریس زندگی کرده ای. شما به عنوان یک نویسنده و منتقد سینما 
در پایتخت فرانســه، دوستان لیبرال و حتی کمونیست زیادی داشته اید. نه، اعتراض نکن. من مرتبا 

گزارش های مربوط به فعالیت های تو را دریافت کرده ام».
گرچه من از ماهیت اقتدارگرای رژیم های «شرقی» و نظارت مخفیانه بر شهروندان آگاه بودم، اما 
احساس کردم که شوکه شده ام؛ از اینکه حتی به عنوان یک کارمند بین المللی گمنام که به فیلم و 
ادبیات علاقه مند بودم و در مجله سینمایی کایه دو سینما (Cahiers du Cinema) نقد می نوشتم، 
توســط رژیم شاه از من جاسوســی شده بود. واکنش مرا درک کرد و با همان روحیه دوستانه ادامه 
داد: «شما افراد زیادی را می شناسید که از روابط صمیمانه با ویتنام شمالی و نماینده آن در پاریس 
برخوردارنــد. بنابراین، در موقعیت خوبی قــرار دارید تا فرد قابل اعتمــادی را پیدا کنید که روابط 
نزدیکی با نماینده ویتنام در آنجا داشــته باشــد. درواقع، به همین دلیل اســت که شما را برای این 
مأموریت انتخاب کردم... می دانم که شما همیشه فردی وطن پرست و آرمان خواه بوده اید. به تعهد 
شما نسبت به کشورتان و نسبت به سیاست های مستقل کنونی ما اعتماد دارم. به علاوه زندگی های 
اگر نگویم میلیون ها نفری را که می توان نجات داد در نظر داشــته باشــید، من مطمئن هستم که 
موفق خواهی شد و به حفظ رازداری پایبند خواهی بود. همچنین باید از قابل اعتماد بودن دوست 
فرانسوی که انتخاب خواهی کرد اطمینان حاصل کنی. او باید همه چیز را پیش خودش نگه دارد».
پلک هایم افتاده بود. ساعت از نیمه شب گذشته بود. شاه افزود: «حتما خسته هستی. برو خانه 
و اســتراحت خوبی داشــته باشــی. می خواهی والیوم بهت بدهم؟ (در آن زمان دُ زهای بالایی از 
والیوم مصرف می کرد). به دوســتان پاریســی خود فکر کنید و فردا صبح ســر ساعت ۹:۳۰ برای 
دریافت دســتورالعمل های بیشــتر به دفتر من بیایید و آماده باشید که با اولین پرواز بعد از ظهر به 

پاریس بروید».
 (Bourdets) پس از بررســی کامل بسیاری از دوستان فرانســوی ام، تصمیم گرفتم که بورده ها
بهتریــن افراد برای انجام این مأموریت مخفی باشــند. آنها به لایه لیبرال غیرکمونیســت جامعه 
عالی پاریس تعلق داشــتند (چیزی که فرانسوی ها آن را Tout Paris یا پاریسی خالص می نامند). 
کلود بورده،۷ یک روشــنفکر صریح، رهبری مبارزات جنبش مقاومت را در طول جنگ جهانی دوم 
بر عهده داشت. گشتاپو در سال ۱۹۴۴ او را دستگیر کرده و به اردوگاه کار اجباری نازی ها در بوخنوالد 

(Buchenwald) فرستاده بود.
کلود پســر یک نمایش نامه نویس برجســته، ادوارد بورده  و کاترین پوزی شــاعر ســابق، با آیدا 
آداموف، یک مهاجر روســی و قهرمــان تنیس، ازدواج کــرده بود. بورده ها بــا انواع جنبش های 
آزادی بخش جهان ســوم ارتباط داشــتند. در طی ســال هایی که در پاریس بودم، در خانه بورده با 
مقامات FLN (جبهه آزادی بخش ملی الجزایر)، ســازمان آزادی بخش فلسطین، راه درخشان پرو 
و گروه های کم و بیش مهم دیگر و همچنین روشــنفکران منفرد تبعیدی ملاقات می کردم. کلود و 
آیدا هر دو چپ لیبرال بودند بدون اینکه با خط کمونیســت شــناخته شوند. کلود در طول اشغال 
فرانسه روزنامه زیرزمینی کومبا (Combat) را تأسیس کرد که آلبر کامو سردبیر آن شد. پس از جنگ 
جهانی دوم، کلود هفته نامه چپ و غیرکمونیســتی ابزرواتور (LObservateur) را راه اندازی کرد. او 
و آیدا ثروتمند و ســخاوتمند بودند. آپارتمان دوبلکس آنها در نزدیکی اتوال (Etoile) و شانزه لیزه 

(Champs Elysees) محل ملاقات سیاست مداران لیبرال و روشنفکران از سراسر جهان بود.
کلود که از نظر اخلاقی قوی و ســخت گیر بود با ســازش با کمونیست ها و نیز مرتجعین راست 
مخالف بود. دولت آمریکا در اوج مک  کارتیسم به دلیل انتقادات کلود از سیاست خارجی آمریکا، از 
دادن ویزا به او خودداری کرده بود. او همچنین مدتی به عنوان عضو منتخب مجلس شهر پاریس 
خدمت کرده بود. در طول این ســال ها با هم دوستان بسیار صمیمی شده بودیم. به محض اینکه 
هواپیمای من در اورلی فرود آمد، تلفنی با او تماس گرفتم و قبل از ورود به هتل، او را ملاقات کردم. 
ایــده مأموریت من او را مجذوب خود کرد؛ او با جنگ ویتنام و تمام قربانی های انســانی که در پی 
داشــت مخالف بود. بلافاصله با نماینده ویتنام (شمالی) که او را کاملا می شناخت تماس گرفت. 
مای ون بو (Mai Van Bo)،۸ مرد هانوی در پاریس، پذیرفت که او را بعد از ناهار در خانه شــهری 
خود در مونپارناس ببیند. من و کلود ناهار را در کافه رستوران معروف La Closerie des Lilas صرف 
کردیم (جایی که در دهه ۱۹۲۰، ارنســت همینگوی، در میان دیگر مهاجران آمریکایی، زمان زیادی 
را در آنجا ســپری می کرد). بعد از غذا، من با آیدا منتظر ماندم تا کلود به میعادگاه نزدیکش رفت. 
بعد از تقریبا یک ساعت برگشت. همان طور که انتظار داشتم، مای ون بو از پذیرایی از فرستاده شاه 
طرفدار آمریکا در ایران می ترســید. اما با اصرار کلود قول داد به هانوی پیغام بفرستد و برای دیدن 
من اجازه بگیرد. از کافه به هتلی نزدیک بورده رفتم و با تهران تماس گرفتم. شاه به من دستور داد 

که به تهران برگردم. در آستانه مراسم «تاج گذاری» او به تهران رسیدم.
محمدرضا پهلوی در اوت ۱۹۴۱ (شــهریور ۱۳۲۰)، پس از آنکه انگلســتان و شــوروی ایران را 
اشغال و پدرش را ناچار به کناره گیری کردند، به سلطنت رسید. پدرش (رضاشاه) هیتلر را تحسین 
می کرد و بر بی طرفی ایران اصرار داشت. آنها مدعی بودند که برای ارسال تدارکات نظامی به ارتش 
سرخ به کنترل راه آهن سراسری ایران نیاز دارند. برای جشن زمان مناسبی نبود و مراسم تاج گذاری 
از زمان لازم به تعویق افتاده بود. درواقع شاهی که بر تخت بود جشن ها و اعیاد را دوست داشت. 
مجلس در بیســت و پنجمین سالگرد سلطنت او در ســال ۱۹۶۵ (شهریور ۱۳۴۴) لقب آریامهر (به 
معنای واقعی کلمه «نور آریایی ها») را به او اعطا کرد و تقریبا بلافاصله مراســم تاج گذاری را برپا 
کرد  (چند ســال بعد در سال ۱۹۷۱، مراسم تجملی تخت جمشــید را با حضور تقریبا ۸۰ پادشاه و 

هدیه ای به تاریخ
مأموریت سرّی من در طول جنگ ویتنام۱

سران کشــورها به مناسبت دو هزار و پانصدمین سالگرد تأسیس شاهنشاهی ایران توسط کوروش 
کبیر برگزار کرد. در ســال ۱۹۷۷، ریاست جشــن های گرامیداشت پنجاهمین سال سلطنت سلسله 

پهلوی را بر عهده گرفت. برگزاری این گونه جشن ها یکی از جدی ترین نقاط ضعف او بود ).
شرایط مرا مجبور کرد برای حضور در مراسم، لباس تشریفاتی سفارت خود را بپوشم (که از آن 
بیزار بودم). وزیر امور خارجه که از نیویورک برگشــته بود از دیدن من در آنجا متحیر شــد. از اینکه 
بدون اطلاع او به تهران برگشــته بودم ناراحت بود. به او گفتم که شــاه مرا مستقیما احضار کرده 
است. به من خیره شد و ناگهان پرسید: «مدال های شما کجاست؟». به صراحت پاسخ دادم ببینید 
قربان، این لباس برای من تقریبا هزار دلار هزینه داشت. مدال ها خیلی سنگین هستند و پارچه را پاره 
می کنند. من نمی توانــم هزار دلار دیگر برای تعویض آن خرج کنم. وزیر بهانه های من را رد کرد و 
گفت: «این مدال ها را اعلیحضرت به شما داده و نصب نکردن آنها اهانت به او است». پاسخ دادم 
شــاه چند لحظه پیش مرا همین طور دید و چنین اظهارنظری نکرد. او اصراری به پاسخ نداشت با 
این حال پرسید: «چرا هنگام ورودت به من گزارش ندادی؟» توضیح دادم چند روز پیش در نیویورک 
یادتان هست؟ خودتان به من گفتید که شاه دستور بازگشت من را داده است. خب، او یک مأموریت 
مخفی در مورد دفتر خصوصی اش به من ســپرده است و به من دستور داده که فقط به او گزارش 
بدهم. وزیر از لحن گســتاخانه من خوشــش نیامد اما در عین حال نمی توانست مرا سرزنش کند. 
تلاش کرد تا نشانه هایی از ماهیت مأموریت من دریابد. سرانجام پرسید: «تا کی می خواهی بمانی؟» 
پاسخ دادم قطعا نمی دانم. منتظر دریافت پیام کسانی هستم که برای اعلیحضرت با آنها در خارج 

از کشور تماس گرفته ام. اما در این بین طبق معمول در وزارتخانه کار خودم را انجام می دهم.
باید اضافه کنم که به طور کودکانه ای از سردرگم کردن «رئیس» خودم که نمی توانست دستورات 
مستقیم شاه را زیر سؤال ببرد لذت می بردم. اما در عین حال نسبت به ماهیت غیردموکراتیک نظامی 
که در آن خدمت می کردم احســاس ناراحتی می کردم. حتی برادرم را با وجود مقام و مســئولیت 
بالایش بی اطلاع نگه داشــته بودند. هنگام تماشای مراســم تاج گذاری، فکر می کردم که اگر شاه 
به طور ناگهانی بمیرد چه اتفاقی می افتد؟ حکومتش، حکومتی فردی بود که در شخص او تجسم 
می یافت. حتی جباری مانند اســتالین یک حلقه درونی، یعنی دفتر سیاسی را حداقل در بخشی از 
اقتدار خود سهیم می کرد. من اغلب در حسرت روزهایی که در پاریس بودم، از اینکه که قبول کردم 

به وزارت امور خارجه برگردم به خودم لعنت می فرستم.
این مأموریت ســرّی تا حدودی روحیه ناکام من را تقویت می کرد؛ تلاش برای گشودن راه برای 
صلــح احتمالی در ویتنام اقدام مثبتی بود. همچنین از نحوه انجــام مذاکرات در مورد میثاق های 
حقوق بشــر به نمایندگی از گروه کشورهای در حال توسعه احســاس رضایت می کردم. علی رغم 
دستور شاه، من با ســازمان عفو بین الملل که دبیر کل آن، مارتین انالز (Martin Ennals)،۹ در دهه 
۱۹۵۰ همکار من در یونســکو بود، روابط بسیار نزدیک داشتم. چون پاسخی از هانوی مخابره نشده 
بود، شاه به من اجازه داد به کارم در سازمان ملل متحد برگردم. بحث های مربوط به میثاق ها تقریبا 
به طور کامل متوقف شده بود. همکارانم از غرب و جهان سوم از بازگشت من استقبال کردند و من 

مذاکرات خصوصی را برای رفع موانع باقی مانده از سر گرفتم.
یک روز صبح، پس از جلسه ای با کارکنان در سفارتمان، پیام زیر را از بورده ها در دستگاه تلکس 
دریافت کردم: «دلمان برایت تنگ شــده است. با ترتیب دادن یک جشن چطوری؟». در «رمز» مورد 
توافق ما، این کلمات به این معنی بود که نماینده ویتنامی در پاریس از من پذیرایی خواهد کرد. سفیر 
ما که یادداشــت را دیده بود با تعجب به من نگاه کرد. به او گفتم همان طور که می دانید بورده ها 
دوســتان بسیار صمیمی من هستند. این هفته ۳۰سالگی ازدواجشان را جشن می گیرند. من باید از 
شــاه اجازه بگیرم تا چند روزی به پاریس بروم. ســفیر اخم کرد: «به جای این کار باید به وزیر امور 
خارجه که مافوق مستقیم شماســت، تلگراف کنید». خجالت کشیدم و بهانه ای آوردم که  این کار 
خیلی طول می کشــد، میهمانی شام برای فردا ســت. اگر اجازه بدهید از تلفن شما استفاده کنم، با 
دفتر شاه تماس می گیرم. اگر مایلید می توانید با گوشی اضافی خودتان گوش دهید. به محض اینکه 
نام من به منشــی شاه برده شد، ســفیر در کمال تعجب شنید که منشی بدون اینکه سؤالی بپرسد 
گفت: «فورا شــما را به اعلیحضرت شاهنشاه وصل خواهم کرد». شــاه بدون معطلی پاسخ داد: 
«بســیار خب، فورا به پاریس بروید و بعد از میهمانی بدون معطلی به تهران بیایید. موفق باشید ». 
ســفیر از این حقیقت که شاه بورده ها را می شناخت متحیر شــده بود: «اما چرا می خواهد شما به 
تهران بروید؟» دروغ کم وبیش قابل قبولی ســرهم کردم که: بله، می دانید، مشارکت من به عنوان 
یکی از اعضای ســابق دبیرخانه یونسکو در برنامه ســوادآموزی، یکی از اولویت های شاه است. او 

می خواهد در این مورد با من مشورت کند.
صبح روز بعد به فرودگاه اورلی رســیدم و با یک تلفن ســکه ای با کلود بورده تماس گرفتم. به 
 Closerie des Lilas من گفت که نماینده ویتنام ســاعت دو بعد از ظهر مرا خواهد دید. ناهــار را در
خوردیم، اما این بار کلود آنجا ماند تا منتظر من بماند. مای ون بو، مردی بود در سنین پنجاه  سالگی، 
کوتاه قد و رگه های سفیدی در موهای مشکی خود داشت. کت و شلوار خاکستری با کراوات مشکی 
پوشیده بود. خانه شهری مرتب و فرش ها و مبلمان ارزان آن یادآور ذائقه طبقه متوسط رو به پایین 
بود. پرتره اخم آلودی از هو شــی مین (Ho Chi Minh)۱۰ بالای سرســرا مقابل در ورودی آویخته 
بود. هیچ چیز در آنجا حاکی از انقلاب یا جنگ نبود. میزبانم مرا به اتاق نشــیمن راهنمایی کرد که 
صندلی های راحتی آن روکشی از پتو داشت. سمت راست شومینه یک میز چرخان قرار داشت که 
روی آن یک بطری نیمه خالی اسکاچ و لیوان بود. خدمتکار با شلوار سیاه چینی با سینی به اتاق آمد 
و فنجان های چای معطر به ما تعارف کرد. پس از تبادل احوالپرسی کوتاه، پیشنهاد شاه را برای مای 

ون بو شرح دادم و همان طور که دستور داشتم بر کلمات صلح محترمانه تأکید کردم.
در تمام این مدت دیپلمات ویتنامی یادداشــت برداری می کرد. از من تشکر کرد و قول داد که به 
دولت خود اطلاع دهد. سپس یک کاغذ تا شده را از جیبش بیرون آورد و عینکش را گذاشت و شروع 
به خواندن کرد. زبان فرانسه او درست بود اما به شدت لهجه داشت. سخنان او با تاریخچه مختصر 
مبارزات ویتنام برای اســتقلال آغاز شد. در پایان گفت: «مردم ویتنام ترجیح می دهند تا آخرین مرد 
و زن بمیرند تا اینکه تحت سلطه بیگانگان زندگی کنند». سعی کردم با او درباره حال و آینده آسیا 
به طور کلی و کشورش به طور خاص بحث کنم. اما او از سخنان من طفره رفت و مدام بخش هایی 
از کاغذی را که تا کرده و در جیبش گذاشته بود تکرار می کرد. قول داد که «به موقع» واکنش هانوی 

به پیشنهاد شاه را به من اطلاع دهد.
همان طور که بعدا در تراس رســتوران برای کلود توضیح دادم، به نظر می رســید آن مرد یکی 
از اعضای رده پایین حزب کمونیســت ویتنام بود که از طرف مافوقش هیچ اختیاری برای گفت وگو 
نداشــت. او نیز مانند اغلب دیپلمات هایی که نماینده کشــورهای کمونیســتی بودند، از اظهار نظر 
شــخصی خودداری می کرد و خواســتار توضیحی درباره پیام شاه نشــد. یک بوروکرات «خالص و 
بی نقص» حزب کمونیست بود که تقریبا نقش یک متصدی میز پذیرش را بازی می کرد که نامه ای 

را دریافت و آن را به مافوقش مخابره می کرد.
فردای آن روز سوار اولین پرواز موجود به تهران شدم و حدود ساعت چهار بعدازظهر به وقت 
تهران به مقصد رسیدم. سرهنگی از گارد شاهنشاهی مرا به دفتر شاه در نیاوران برد. گزارش ملاقاتم 
بــا مای ون بو را دادم. دلیلــی برای ماندن من در تهران وجود نداشــت. در نتیجه، اجازه یافتم به 
نیویورک برگردم و کار خود را در مورد میثاق های حقوق بشــر از سر بگیرم. من از وزیر امور خارجه 
دیداری تشــریفاتی کردم و او تلاش خــود را کرد تا ناراحتی اش را پنهان کند. درواقع ســفیر ما در 
سازمان ملل قبلا او را از سفر من به پاریس مطلع کرده بود. وزیر سعی کرد اطلاعاتی از من دریافت 

کند. به او گفتم که شاه از زمانی که در سوئیس دانشجو بود، بورده ها را می شناخت.
کل ســفر من به پاریس و تهران کمتر از چهار روز طول کشــید. وظایفم را در کمیته سوم از سر 
گرفتم. در واشنگتن هیچ صحبتی در مورد پایان دادن به جنگ ویتنام مطرح نبود. پنتاگون به پیروزی 
ابــراز اطمینان می کرد، در حالی که تظاهرات ضد جنــگ در تمام ۵۰ ایالت، به ویژه در پردیس های 

دانشگاهی ادامه داشت.
مقاله نویسان جانســون را به «نابینایی» در برابر همه پیامدهای ژئوپلیتیک متهم می کردند که 
می ترســید به او به عنوان رئیس جمهوری که یک کشور آسیایی را به دست کمونیست ها از دست 
داده است برچسب زده شود. نه فقط جنگ، بلکه برنامه های جامعه بزرگ او حتی از سوی اعضای 
حزب خودش نیز هدف حمله قرار گرفته بود. سفیرمان نیز مانند وزیر امور خارجه اغلب می کوشید 
مرا وادار کند راز سفرهایم به پاریس و تهران را فاش کنم. اما من هوشیار بودم و از پاسخ به سؤالات 
او طفره می رفتم. یک هفته یا شاید کمی بیشتر گذشت و از دوستان پاریسی من خبری نشد. سرانجام 
در ۱۰ نوامبر پیام زیر در تله تایپ ســفارت ظاهر شد: «خبر خوب برای جشن های بعدی. لطفا به ما 

بپیوندید. با عشق، آیدا و کلود».
قبل از اینکه از ســفیر بخواهم، خودش با دفتر شــاه تماس گرفت. پادشــاه به من دســتور داد 
کــه فــورا به پاریس و از آنجا به تهران پرواز کنم. کلود به من گفت که ســفیر ما در پاریس او را به 
شــام دعوت کرده و کوشیده اســت که او را وادار کند در مورد مأموریت من صحبت کند. فهمیدم 
که ســفیر ما در پاریس به دســتور وزیر امور خارجه این کار را کرده اســت. آیدا، کلود و من خیلی 
خندیدیم. من به طور خلاصه تلفنی با سفیر صحبت کردم و به او گفتم که بورده ها از مهمان نوازی 

او بســیار سپاســگزار بودند. قرار من با مای ون بو برای ظهر تعیین شده بود. کلود من را تا نزدیکی 
Closerie des Lilas همراهــی کرد و در آنجا منتظر من ماند. نماینده ویتنامی برخلاف دیدار قبلی، 
کمتر رسمی بود و حتی صمیمیت هم نشان می داد. یک پرونده نسبتا ضخیم را از روی میز کوچکی 
برداشت، آن را ورق زد، کاغذی بیرون آورد و متن را به فرانسوی ترجمه کرد: «هانوی به گرمی از شاه 
برای ابتکارش برای پایان دادن به رنج مردم ویتنام تشکر می کرد. دولت ویتنام این پیشنهاد را به طور 
کامل مطالعه کرده و موافقت کرده بود که در هر مکان مناسب با «طرف مقابل» وارد بحث فوری 
شود. سفارت خودشان را در مسکو به عنوان مکان احتمالی پیشنهاد می کرد که نسبت به نمایندگی 
آنها در پاریس مجهزتر بود. همچنین با شاه در مورد رازداری کامل موافق بود. تأکید شد که هرگونه 

درز زودرس خبر می تواند تأثیر نامطلوبی بر «روحیه» سربازان داشته باشد».
این جلســه در ســاعت ۱:۳۰ بعد از ظهر به پایان رسید و به من فرصت کافی داد تا پرواز ساعت 
چهار بعدازظهر به تهران را بگیرم. از سفیرمان خواستم که ورود قریب الوقوع من را به منشی شاه 
اطلاع دهد. یک لقمه ســریع با کلود بورده خورده بودم و با تاکســی به اورلی رفتم. هواپیمای من 
بعد از ساعت ۱۰ شب در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. هلیکوپتری منتظرم بود و بلافاصله مرا 
به کاخ شاه برد. پادشاه من را در اتاق خوابش به حضور پذیرفت. روی پیژامه آبی روشنش کیمونو 
پوشیده بود و چای گیاهی می نوشید. می دانستم که گرفتار بی خوابی بود. به نظر می رسید گزارش 
من او را خوشــحال کرده بود. از جایش بلند شــد و در اتاق قدم زد. ناگهان ایستاد و گفت: «خیلی 
دوســت ندارم از سفارت آنها در مسکو به عنوان یک کانال ارتباطی استفاده کنم، اما مشکل آنها را 
درک می کنم. ظاهرا آنجا یکی از معدود مکان هایی اســت که آنها امکانات کامل دارند... امیدوارم 

دوستان فرانسوی شما تا پایان کل ماجرا همچنان محتاطانه رفتار کنند».
در این باره به او اطمینان دادم که او (کلود بورده) در زمان اشــغال فرانســه هرگز چیزی را برای 
بازجویان گشــتاپو فاش نکرد. ماجرای شام سفیرمان و روشی را که او سعی کرده بود اطلاعاتی در 
مورد مأموریت من اســتخراج کند، بازگو کردم. شاه خندید. سپس به من تبریک گفت: «تو کارت را 
بسیار خوب انجام دادی. می خواهم تو را در این کار نگه دارم. اما اکنون باید سفیرمان را در مسکو 
درگیر کنم تا زمانی که جانســون در مورد مکان مذاکرات «اصلی» تصمیم بگیرد. احتمالا آنجا ژنو 
خواهد بود... آیا به نیویورک برمی گردی؟» ضمن اینکه سرم را به نشان تأیید تکان می دادم لبخندی 
زد و گفت: «بســیار خب... به عنوان جایزه یک تعطیلات چند روزه در پاریس بگیر که در آنجا باید با 
بیش از یک خانم خوشگل آشنا باشی. همچنین از طرف من از بورده تشکر کن و هدیه را که صبح 
به خانه مادرت می فرستم به آنها بده»  (آن هدیه یک فرش ابریشم اصفهان با ابعاد متوسط بود ).

روز بعد به دیدار وزیر امور خارجه رفتم و به او اطلاع دادم که مأموریت ویژه اعلیحضرت تمام 
شده است و به من دستور داده اند که به نیویورک برگردم. وزیر گفت: «من می دانم. اعلیحضرت مرا 
از عملکرد شما آگاه کرده است. ایشان راضی هستند و به من دستور داده اند که از طرف ایشان یک 
پیام قدردانی در پرونده ویژه شما بگذارم. می خواهم به شما تبریک بگویم، شما وزارت امور خارجه 

را مفتخر کردید». از جایش بلند شد و مرا در آغوش گرفت که موجب حیرت من شد.
در مورد دیدار بعدی درباره مذاکرات ویتنام چیزی نشــنیده ام. فقط متوجه شدم که سفیر ما در 
مسکو در ماه دسامبر سه بار به تهران سفر کرده بود. هرگز کانالی را که شاه برای ارتباط با پرزیدنت 
جانسون از آن استفاده می کرد، کشف نکردم. سفیر ما در واشنگتن را بی خبر گذاشته بودند. حدس 

می زدم که پرزیدنت جانسون باید یک مرد خاص (یا در این مورد، یک زن) در تهران داشته باشد.
به هر حال، در ســال ۱۹۶۸، پرزیدنت جانسون ناگهان تصمیم گرفت برای یک دوره دیگر نامزد 
نشود. اعلامیه او در ۳۱ اکتبر مبنی بر توقف بمباران ویتنام شمالی قطعا به مذاکرات محرمانه پس 
از ابتکار شــاه مرتبط بود. دولت بعدی آمریکا (رئیس جمهور نیکســون) روند آن مذاکرات را ادامه 
نداد. وقتی دیدم دولت نیکســون تصمیم به ادامه جنگ و حتی گسترش آن گرفت به شدت ناامید 
شــدم. تلفات طرف آمریکایی تا پیش از اینکه آن دولت به درگیری پایان دهد تقریبا دو برابر شــد. 
حتی اکنون نیز نمی توانم درک کنم که چرا دولت های جدید تلاش های پیشــینیان خود را در زمینه 

سیاست خارجی دنبال نمی کنند.
به هر حال، پس از مدتی که در ارتباط با ویتنام بودم، بارها درباره مســائلی با شاه دیدار داشتم 
اما او هرگز به آن مأموریت ســرّی من اشــاره ای نکرد. تصمیم گرفتم این قســمت از فعالیت های 

دیپلماتیک خود را بازگو کنم تا سابقه ای از تلاش پرزیدنت جانسون برای صلح بر جای بگذارم.

۱. این نوشته ترجمه مقاله زیر می باشد:
Fereydoun Hoveyda, A Contribution to History: My Secret Mission During 

Vietnam War, American Foreign Policy Interests, Volume 23, Number 4, 1 August 

2001, pp. 243-252.

واژه Contribution به معنی ســهم، مشــارکت، کمک، اعانه...، در واقع نویســنده می خواهد 
آگاهی سرّی خود را در اختیار تاریخ قرار دهد.

۲. هوبرت هامفری (۱۹۱۱-۱۹۷۸ م): سیاست مدار آمریکایی که از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹ در دولت 
لیندون جانســون معاون رئیس جمهور بود. او نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۱۹۶۸ آمریکا بود که از ریچارد نیکسون نامزد جمهوری خواه شکست خورد.
3. Robert Dallek, Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Time, 1961-1973 (ox-

ford: oxford university press), 1998.

۴. مهدی وکیل (؟-۱۲۸۶) تحصیل کرده حقوق در فرانسه بود. در سال ۱۳۰۶ به استخدام وزارت 
فرهنگ و هنر درآمد و در سال های پیش از جنگ جهانی دوم سرپرست امور دانشجویان در پاریس 
و سپس مستشار فرهنگی در آنجا بود. در سال ۱۹۵۹ ریاست دبیرخانه شورای اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملل متحد را داشــت و در دوره دوم وزارت علی اصغر حکمت (۱۳۳۷) به علت سابقه 
فرهنگی و آشنایی که با حکمت داشت از وزارت فرهنگ و هنر به وزارت امور خارجه انتقال یافت. 
بعد از انتقال به وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد در نیویورک 
منصوب شــد و ۱۲ سال نماینده ایران در آن ســازمان بود. آخرین سمت وی نیز سفارت در واتیکان 
(۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵) بود. وی داماد رجبعلی منصور (نخســت وزیر رضاشــاه و محمدرضاشاه) بود و 
حسنعلی منصور (نخســت وزیر محمدرضاشاه) برادر همسرش بود. مهدی وکیل متعلق به نسل 
پیش از جنگ جهانی دوم بود لذا زبان اول او فرانسه بود، البته به انگلیسی نیز تسلط کامل داشت. 
نطق های خود را در سازمان ملل متحد بیشتر به فرانسه ایراد می کرد و در امور بین المللی و سازمان 
ملل متحد تبحر داشت. او از نسلی کلاسیک بود؛ بسیار مبادی آداب، با شخصیتی رسمی. و تجربه 
کار در جامعه ملل را نیز داشت. شایان ذکر است که مهدی وکیل پس از تأسیس سازمان ملل متحد 
به دبیرخانه این سازمان پیوست و مدارج ترقی را در این نهاد بین المللی تا سمت معاونت دبیرکل 
طی کرد. مهدی وکیل و تقی نصر دو ایرانی بودند که در آن زمان، در دبیرخانه حائز رتبه D-۱ بودند 

که عملا معادل پست معاونت دبیرکل به حساب می آمد.
۵. فریدون هویدا مدت کوتاهی همسر «نوری»، خواهر حسنعلی منصور بود.

۶. عبــاس آرام (۱۲۸۲-۱۳۶۳) عــلاوه بر تحصیلات مقدماتی، زبان انگلیســی را به خوبی فرا 
گرفت و در پلیس جنوب استخدام شد. تا پایان جنگ جهانی اول با درجه گروهبانی در آنجا بود و 
طی آشــنایی با افسران هندی از آنان خواست کاری برای او در هند تدارک ببینند. در سال ۱۳۰۰ به 
هند رفت و ابتدا در یک تجارتخانه چای مشغول به کار شد و در سال ۱۳۰۲ به عنوان عضو محلی 
سرکنسولگری ایران در هند استخدام شد. در سال ۱۳۱۴ به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در 
مأموریت لندن، دیپلم دوره مقدماتی اقتصاد گرفت. وی در دوران خدمت خود به مدیرکلی سیاسی 
و ســفارت در توکیو، بغداد و لندن رسید و همچنین به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد. بعد از 
پایان ســفارت در لندن (۱۳۴۹) بازنشسته شــد و پس از چندی به تصویب هیئت وزیران به عنوان 
اولین سفیر ایران به پکن اعزام شد. عباس آرام پس از انقلاب اسلامی دستگیر و قریب سه سال در 

بازداشت به سر برد و یک سال پس از آزادی درگذشت.
* جت لگ (Jet Lag) یا پرواز زدگی.

۷. کلــود بورده (۱۹۰۹-۱۹۹۶ م) نویســنده، روزنامه نگار و سیاســت مدار مبارز فرانســوی بود. 
تحصیلات خود را در فیزیک گذراند و در جنبش های مقاومت فرانسه بسیار فعال بود.

۸. مــای ون بو (۱۹۱۸-۲۰۰۲ م) سیاســت مدار ویتنامی که فعالانــه در جنبش های انقلابی به 
رهبری حزب کمونیست ویتنام شرکت کرد و سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در فرانسه، بلژیک، 
ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ بود. وی در در ســال ۱۹۷۳ در هیئت جمهوری دموکراتیک ویتنام برای 

امضای توافق نامه پاریس شرکت کرد.
۹. مارتین انالز (۱۹۲۷-۱۹۹۱ م) فعال حقوق بشــر انگلیســی که از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۰ دبیرکل 
عفــو بین الملل بود. در طول تصدی انالز به عنوان دبیرکل، عفو بین الملل جایزه صلح نوبل، جایزه 

اراسموس و جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد را دریافت کرد.
۱۰. هــو شــی مین (۱۸۹۰-۱۹۶۹ م) سیاســت مدار و انقلابــی اهل ویتنام که از ســال ۱۹۴۵ تا 
۱۹۵۵ نخســت وزیر ویتنام شــمالی و از ســال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ رئیس جمهور ویتنام شــمالی بود. او 

مارکسیست لنینیست و همچنین دبیرکل حزب کارگران ویتنام بود.

روی خط مرزی

شرق: رمان «فرزندان من» نوشته 
گوزل یاخینا در شوروی سال های 
۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ می گذرد. این رمان روایت 
یاکوب باخ، معلم آلمانی تباری است که 
در یکــی از روســتاهای ســواحل ولگا 
زندگــی می کنــد. روزگار او بــا نظمــی 
یکنواخت و ســاده جریان دارد تا اینکه 
روزی نامه ای از آن  سوی ولگا به دست 
یاکوب می رســد؛ در نامه از او خواســته 
شده تا به کلارای جوان آلمانی بیاموزد. 
«فرزندان من» رمان تاریخی نیســت اما 
در زمینــه وقایــع تاریخــی دوران اولیه  
شــوروی اتفاق می افتد. یاخینا از خلال 
روایت زندگی یاکوب باخ، وقایعی مانند 
جنگ هــای داخلــی و قحطــی بزرگ و 
سرگذشــت آلمانی های ولگا نشین را به 
تصویر می کشد. آلمانی هایی که سال ها 
پیش بــا دعــوت کاترین کبیر بــه امید 
ســعادتی پایدار به روســیه  تزاری کوچ 
کرده بودند و حالا سرنوشت شان بازیچه  
دست قدرت های بزرگ آلمان و شوروی 
شده است. رمان با تصویری از ولگا آغاز 
می شــود؛ رود ولگا که یکی از نمادهای 
ملی روسیه به شمار می رود و طویل ترین 
رود روسیه و پرآب ترین رود اروپاست که 
به دریاچه خزر می ریزد. «ولگا دنیا را دو 
نیم می کرد. نیمه ســاحلی چپ، پست 
بــود و رنگش بــه زردی می زد. صاف و 
هموار خودش را پهن کرده بود تا دشتی 
کــه هر صبح خورشــید از پشــتش بالا 
می آمد. خاک اینجا طعمی تلخ داشت و 
تنش را جونده ها سوراخ ســوراخ کرده 
بودنــد... درســت روی خط ســاحلی، 
روستاها تنگ هم نشسته بودند. از سوی 
بــادی می وزیــد که  دشــت همیشــه 
تندوتیزی صحرای ترکمنی و شوری خزر 
نمکین را داشــت... از ســاحل راســت 
همیشــه باد سرد می وزید، دریای شمال 
بــود کــه در آن دوردســت ها نفــس 
می کشــید. همان جا که برخی هنوز به 
رســم قدیم به آن می گفتند آلمان کبیر. 
شول میســتر یاکوب ایوانوویــچ باخ این 
گوشه دورافتاده را جایی روی خط مرزی 
می دانست، همان جا که رنگ امواجش 
به فلز و نقره سیاه می زد. ولی وقتی این 
افکار عجیبش را با معدود مصاحبانش 
در میان می گذاشت، گیج می شدند، آخر 
عادت کرده بودند این خطه پربرکت شان 
را نــه یک نقطه دورافتــاده مرزی بلکه 
مرکــز دنیــای کوچکی بشــمارند که با 
دشت های ســواحل ولگا محاصره شده 
اســت. بــاخ ترجیــح مــی داد از جدل 
بپرهیزد، اصلا هر جور مخالفت و جدلی 
روحش را می آزرد». گوزل یاخینا رمانش 
را بــا تصویر اســتعاری از ولگا به عنوان 
خط مرزی آغاز می کند و ولگانشــینانی 
که اسیر قدرت های دو سوی مرز شدند. 
رمان با تصویر دیگری از ولگا نیز به پایان 
می رســد؛ جایی که بــاخ در جریان رود 
ولگا در حال مقاومت است اما درمی یابد 
که با ولگا نمی شــود درافتاد. «خسته از 
تقــلا دســتش را رها کــرد و جریان آب 
به آرامی او را دوباره در خود گرفت... تن 
باخ، خلاص شده از مرزهای خودش، از 
پهنا و درازا کش می آمد و پخش می شد 
تــا سرچشــمه های ولــگا و مصب ها و 
خلیج هــا... . باخ داشــت در ولگا حل 
می شد». در پس گفتار کتاب روایتی کوتاه 
شــخصیت های  واقعی  سرگذشــت  از 
رمان آمده اســت: چنان که در پس گفتار 
بــاخ در ســال ۱۹۳۸  یاکــوب  آمــده، 
بازداشــت شــده و به ۱۵ ســال کار در 
محکــوم  شــوروی  کار  اردوگاه هــای 
می شــود، ابتــدا در یک واحــد صنعتی 
بزرگ مشــغول بــه کار شــده و بعد به 
معدن اســتخراج ســنگ آهــن و مس 
فرســتاده می شود و ســرانجام در سال 
۱۹۴۶ در پی ریزش معدن جان خود را از 

دست می دهد.

شیرازه

فرزندان من
گوزل یاخینا

ترجمه زینب یونسى
انتشارات نیلوفر

هشت جستار 
درباره شاهنامه

شــرق: «هشــت جســتار دربــارهٔ 
فردوسی و شاهنامه» مجموعه ای 
از جســتارهای تحقیقــی دیــک دیویس، 
پژوهشــگر و مترجم نامدار انگلیسی است 
که در آن به موضوعاتی نظیر گونه شناسی 
مقدماتــی، منابع فردوســی در ســرایش 
شاهنامه، دین در شاهنامه، زن در شاهنامه 
ابعــاد مختلــف شــخصیت  بررســی  و 
اسطوره ای رســتم دستان و نیز روایت های 
طردشــده و بحران های گذار در شاهنامه 
پرداخته اســت. تصویر ایران در شاهنامه و 
بیت هــای الحاقــی ایــن کتــاب از دیگر 
در  دیویــس  کــه  اســت  موضوعاتــی 
جستارهایش مدنظر داشته است. دیویس  
در هشــت جســتار این کتاب که در میانه 
ســال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ منتشــر شدند، با 
دیدگاهــی تازه به فردوســی و شــاهنامه 
پرداخته اســت، اما صاحب نظران در باب 
تازگی، اصالــت و اهمیت پژوهش های او 
اتفاق نظر دارند. در مقدمه ترجمه فارسی 
به برخــی از نــکات قابل تأمــل نظریات 
دیویس درباره شــاهنامه اشاره شده است؛ 
در مقاله «تأملی در باب منابع شــاهنامه»، 
دیویــس این ادعــا را که منابع شــاهنامه 
شفاهی بوده اســت می پذیرد، ادعایی که 
پیــش از آن دکتــر الگا دیویدســن به طور 
مبســوط و مصرانــه پیــش کشــید. البته 
دیویس در برخی از جستارهایش ازجمله 
«زنــان در شــاهنامه» این نظــر را تعدیل 
می کند و از استفاده فردوسی از آمیزه ای از 
منابع شــفاهی و مکتــوب می گوید. یکی 
دیگــر از نظرات بحث برانگیز دیک دیویس 
درباره حدود جغرافیایی ایران در شاهنامه 
اســت. او این ایــده را در مقالــه «ایران و 
ناایــران» مطرح می کند که ایــرانِ بخش 
اسطوره ای شاهنامه در خراسان امروزی و 
غرب افغانســتان و آســیای مرکزی جای 
می گیــرد، «جغرافیای ایران در شــاهنامه 
هنوز هم مقوله ای مبهم و قابل تشــکیک 
اســت و در مجمــوع کانون اصلــی آن از 
شــمال و شــرق به جانب مرکــز و جنوب 
متمایل می شــود و سپس به جانب غربی 
کشــیده می شــود... و نمی توان با اتکا به 
جغرافیای شــاهنامه به مفهومی روشن از 
هویــت واحد ایرانی رســید». گرچه تردید 
درباره قلمرو ایــران در جهان و جغرافیای 
شاهنامه در نوشته های برخی از محققان 
ایرانی هم وجود دارد، مشــخص است که 
محــدوده جغرافیایــی ایــران در بخــش 
داستانی شاهنامه تقریبا معادل حدود ایران 
در روزگار ساسانیان است. دیک دیویس در 
فارســی  ترجمــه  بــر  کــه  مقدمــه ای 
جستارهایش نوشته است اشاره می کند که 
نخستین مقاله اش درباره شاهنامه با عنوان 
«مسئله منابع فردوسی» بسیار بحث برانگیز 
شــد و مخالفــت منتقــدان بســیاری را 
برانگیخت. دیویس در مقاله اش به سنتی 
اشــاره می کند که در آن شــاعر یا نویسنده 
ادعا می کند روایت او در منبعی کهن آمده 
اما این منبع در دست دیگران نیست، نتیجه 
منطقی این نکته آن اســت کــه برخی از 
داســتان های  و  شــاهنامه  بخش هــای 
اســطوره ای و افســانه ای بیش از آنکه از 
منابع مکتوب اخذ شــده باشد، به گونه ای 
شــفاهی تدوین شده اســت. اما منتقدان 
معتقد بودند که منبع شفاهی در قیاس با 
منبــع مکتوب کمتر با تمــدن پیوند دارد و 
رواج آن در هر جامعه ای بدان معنا ســت 
که آن جامعه چندان متمدن نیســت و اگر 
ثابت شود داستانی منبع شفاهی داشته در 
باب عمق و غنــای آن تردید پیش می آید. 
دیویس می نویسد از نظر مخالفان، سخنان 
من به معنی تحقیر فردوســی و شاهنامه 
تلقی می شد، حال آنکه دل مشغولی من با 
شاهنامه از اساس مبتنی بر احترام، تحسین 
و حتی عشق پرشور و عمیق به این اثر بود.

 عطف

هشت جستار دربارهٔ فردوسی
 و شاهنامه

دیک دیویس
ترجمه مسعود جعفرى جزى

انتشارات نیلوفر

فریدون مجلسی

فریدون هویدا در سال ۱۳۰۳ و در زمان مأموریت پدرش 
در دمشق، در این شهر زاده شد. پدرش عین الملک هویدا، 
دیپلمات وزارت امور خارجه و کنسول برای منطقه شامات 
(دمشــق و بیروت) بود. دوران کودکی را در این دو شهر 
گذراند و پس از اخذ لیســانس در رشته حقوق از دانشگاه 
فرانســوی بیروت به پاریس رفت و تحصیــلات خود را 
تا دکترای حقوق بین الملل در دانشــگاه ســوربن ادامه 
داد. با زبان فرانسه آشــنایی کامل داشت و به زبان های 
انگلیسی و عربی نیز مسلط بود. او پس از اتمام تحصیلات 
در فرانســه و مقارن با جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران 
توسط متفقین به ایران بازگشت و تحت تأثیر شرایط آن 
زمان کشــور، تصمیم گرفت تا به سهم خود برای آبادانی 
ایران و رهایی کشور از اشــغال بیگانگان گام بردارد. وی 
به همراه برادرش (امیرعباس هویدا) و سایر دوستانشان 
بــا محوریت حســنعلی منصور کانون مترقی را تشــکیل 
دادند؛ کانونی متشــکل از جوانان تحصیل کــرده اروپا و 
آمریکا که پیشــرو در سیاســت ایران بود. فریدون هویدا 
در ســال ۱۳۲۴ به وزارت امور خارجه پیوست و کارش را 
به عنوان کارشــناس اداره کتابخانه شروع کرد و پس از کار 
در ادارات عهود، سوم سیاسی و تشریفات، در سال ۱۳۲۵ 
به عنوان وابسته مطبوعاتی سفارت ایران به پاریس رفت. 
با اتمام نخســتین مأموریتش هنگام روی کار آمدن دولت 
محمد مصــدق، ترجیح داد  به جای بازگشــت به وزارت 
امور خارجه و کار در دولت، به یونسکو منتقل شود. دوران 
حضور او در یونسکو بیش از ۱۰ سال طول کشید و با اتمام 
مأموریتش در آن ســازمان دوباره به ایران بازگشت و به 
دعوت برادرش و نیز برادر همســرش (حسنعلی منصور) 
دوباره به وزارت امور خارجه پیوســت و در ســال ۱۳۴۳ 
به مدیرکلی امور بین المللی و اقتصادی و ســپس در سال 

۱۳۴۴ به معاونت امور بین المللی و اقتصادی وزارت امور 
خارجه منصوب شــد. وی در سال ۱۳۵۰ به عنوان سفیر و 
نماینده دائم نزد ســازمان ملل متحد در نیویورک منصوب 
شد و تا سال ۱۳۵۷ این ســمت را عهده دار بود. فریدون 
هویــدا در کنــار کار در وزارت امور خارجــه به عنوان یک 
دیپلمات عالی رتبه، در عرصه های نویسندگی، رمان و هنر 
(نقاشی) نیز بسیار توانمند بود. در فیلم نامه نویسی دستی 
داشت و علاوه بر این از نویسندگان مجله سینمایی معتبر 
«کایه دو ســینما» بود. او همچنین در سال ۱۳۳۷ در فیلم 
سینمایی «نشــانه لئو» اثر اریک رومر نیز ایفای نقش کرد. 
بعد از پایان فعالیت های اداری و دیپلماتیک به نویسندگی 
پرداخت و در زمینه تحولات خاورمیانه و جهان کتاب هایی 
به انگلیســی و فرانسه نوشــت. فریدون هویدا دیپلماتی 
باســواد و زبان دان بود، به امور بین المللی و سازمان ملل 
متحد تسلط داشت، دیپلماتی معتبر در سازمان ملل متحد 
بود، ادیبی شناخته شده در ادبیات فرانسه، سینماشناسی 
ممتاز و منتقد سینمایی بود و در محافل گوناگون سیاسی، 
هنری و ادبی پاریس و نیویورک نیز دوستان زیادی داشت 
و شخصیت شناخته شــده ای بود. فریدون هویدا در زمان 
معاونت امور بین المللــی و اقتصادی وزارت امور خارجه 
از طرف شــاه مأموریت می یابد تا به  واســطه دوســتان 

چپ گرای فرانســوی خــود، زمینه ارتباط بــا نمایندگان 
ویتنام شــمالی در پاریس را فراهــم آورد تا از این طریق 
ایران بتوانــد در جهت کاهش مخاصمه میــان آمریکا و 
ویتنام شمالی گام بردارد و زمینه ساز صلح شود. وی شرح 
مأموریت ســری خود را بعد از ۳۴ ســال از انجام آن، در 
مقاله ای در سال ۲۰۰۱ افشــا کرد. روایت او در این مقاله 
روایت-سیاسی بسیار جذاب است. او از یک سو دیپلماتی 
ورزیده است و از سوی دیگر نویسنده ای زبردست ؛ و این 
دو موجب شده تا یک واقعیت سیاسی- تاریخی را با سبک 
نویسندگی خود درآمیزد و روایتش چنان پرکشش باشد که 
در بخش هایی از مقاله ناگهان خــود را در میانه یک رمان 
هیجان انگیز معمایی می یابی، حال آنکه او در حال روایت 
یک مأموریت سیاسی است. علاوه بر این، مقاله او -فارغ 
از نتیجه تلاش او و تمایل حکومت ایران- نشــان می دهد 
 ایران به اعتبار موقعیت سیاسی خود و با در اختیار داشتن 
دیپلمات های شناخته شــده در وضعی بــود که دیگران 
در شــرایط آن زمان برای حل وفصل چنین بحران هایی 
خواهان مداخله ایران باشند. همچنین  جالب بودن مقاله 
صرفا به خاطر اقدامی ناکام از طرف پرزیدنت جانســون 
نیست، بلکه ضمنا نشان می دهد که چگونه افکار عمومی 
و وقایع بر افــراد تصمیم گیرنده جهانی هم مؤثر اســت. 
همچنین مقاله تصویری هم از سیاســت بازی های پشت 
پرده شــاه در کنار آن همه مشغله نظامی، نفتی، اقتصادی 
و سیاســی حکومت فردی او برای رسیدن به نتیجه ارائه 
می دهد. از دوســت گرامی آقای معین نیک طبع که اصل 
مقاله شادروان فریدون هویدا را به لطف و تشویق همکار 
پیشــین ارجمندمان آقای اردشــیر لطفعلیان در اختیارم 
گذاشتند و از همکاری عمده ایشان در تنظیم این مقدمه و 

پانوشت ها سپاسگزارم.

یادداشت مترجم


